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ئهم اصليالحمدلله رب العالمين و  »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها»مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

گونه که توقف جُنب در حکم مشاهد مشرفه نیز همانند مساجد است، یعنی همان شود کهاستفاده می ،از فرمایش مرحوم سید )ره(

 باشد.حرام میدر مشاهد مشرفه نیز ایز نیست، توقف و مکثِ جُنب مساجد ج

جنُب، جایز است یا جایز  طرفهمچنین، برداشتن چیزی از مشاهد مشرفه؛ از  از مشاهد مشرفه و جُنب آیا عبور و مرورِ سؤال:

 نیست؟

شوند. های مقدس و مشاهده مشرفه به مساجد ملحق میمرحوم صاحب جواهر )ره( از جماعتی نقل کرده است که ضریح پاسخ:

شیخ مفید )ره( و ابن جُنید )ره( این مطلب را نقل کرده است و آن را پسندیده است و بعضی  مرحوم شهید اول )ره( نیز در ذِکری از

اند. و بعضی از متأخرین نیز به الحاق حکم مشاهد مشرفه به مساجد تمایل پیدا کرده اندل کردهاین مطلب را از شهید ثانی )ره( نیز نق

بالمساجد الضرائح المقدّسة و  ن متأخّری أصحابنا منهم الشهیدانو ألحق جملة م»گونه آمده است: کتاب مفتاح الکرامة ایندر 

اجده ای از متأخرین از جمله شهید اول و شهید ثانی مشاهد مشرفه را به مس؛ عده2«المشاهد المشرفّة و ردّه جملة من المتأخّرین

 اند.ای دیگر الحاق را رد کردهاند و عدهملحق کرده

شود که در این مسأله نه بین قدما شهرتی وجود دارد و نه معلوم می ،ه تعبیراتگونای که قابل تأمل است این است که از ایننکته

حرام است و عدم ذکر مشاهد  بین متأخرین شهرت وجود دارد، بلکه ظاهر از ذکر مساجد در بیان آنچه که دخول آن بر جنُب

 ،«ما یحرم دخوله علی الجنب»مساجد را در هنگام ذکر  از اینکهاست، یعنی  مشاهد مشرفه به مساجد دلیل بر عدم الحاق ،مشرفه

لیق لذا آنچه در تع شوندشود که مشاهد مشرفه به مساجد ملحق نمیفهمیده میاند اند ولی مشاهد مشرفه را بیان نکردهبیان کرده

اند که نظر مشهور این است که مشاهد مشرفه به مساجد ملحق اند و گفتهرگان آمده است که به مشهور نسبت دادهبعضی از بز

شوند، صحیح نیست مگر اینکه منظورشان شهرت بین علمای نزدیک به عصر کنونی، مثل مرحوم شیخ انصاری )ره( و مرحوم می

و اینکه در کلام صاحب  نخواهد بود و خلاف اصطلاح فقه است متعارف صاحب جواهر )ره( باشد که در این صورت، شهرتِ

شوند به این مطلب اشعار دارد که نصی در این زمینه که مشاهد مشرفه به مساجد ملحق می جواهر )ره( و مفتاح الکرامة آمده است

اجد به مشاهد مشرفه از باب تنقیح مناطی و سرایت دادن حکم از مس اعتراف به عدم وجود نص است ،وارد نشده است و خودِ این

گونه که اند که هماناست که وجود دارد، یعنی همان ملاکی که در مساجد وجود دارد در مشاهد مشرفه نیز وجود دارد لذا گفته

 .باشدتوقف در مساجد؛ از سوی جنُب حرام است، توقف او در مشاهد مشرفه نیز حرام می
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 مساجدادله الحاق مشاهد مشرفه به 

برای عبادت و تحصیل قربت نسبت به پروردگار عالمَ  این است که حقیقت و روح مسجد که عبارت از شرافت و محلِّ دلیل اول،

که باشند، یعنی علاوه بر ایناند که مشاهد مشرفه أکمل از مساجد میای گفتهدر مشاهد مشرفه نیز وجود دارد، بلکه حتی عده ،است

ند، شرافت بالاتری نیز دارند. پس دلیل اول این است که معنای مسجدیت در مشاهد مشرفه نیز تحقق کمسجدیت بر آنها صدق می

 دارد.
 اشکال بر دلیل اول

ه شود تا گفت اندو بر معنای مسجد و روح مسجد مترتب نشده اندمسجد مترتب شده بر عنوان ،اساساً در ادله، حرمت مکث و دخول

گفت  توانی احکام مسجد به مشاهد مشرفه دلیل ندارد، نمیکند، پس چون تسرّکه احکام مسجد به مشاهد مشرفه نیز سرایت می

 شوند. که مشاهد مشرفه به مساجد ملحق می

الثواب  قوّماً بصرففلأنَ معنی المسجدیّة لیس مت»نوشته است:  مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری )ره( در کتاب شرح عروة الوثقی

علی العبادة فیه بل تقومها بإیقاف المکان للصلاة و بعض العبادات الاُخری کالإتکاف و المشاهد المشرفة لا تکون موقوفةً علی 

 .«... و لو کانت مملوکة لبعض الأشخاصالصلاة و الإعتکاف و الثواب الصلاة فیها لا یلازم الوقفیة

ه مساجد ب ،توان مشاهد مشرفه را از این باب که روح مسجد بر مشاهد مشرفه نیز حاکم استو نمی بنابراین، دلیل اول تمام نیست

اند و بر معنای مسجد و روح مسجد مترتب ملحق کرد چون ادله حرمت مکث و دخول در مسجد، بر عنوان مسجد مترتب شده

 اند.نشده

 شود؛استفاده می ر الهی است که از آیه شریفه ذیلئلزوم تعظیم شعا دوم،دلیل 

       .1«وَ منَْ یُعظَِّمْ شَعاَئِرَ اللَّهِ فَإنَِّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلوُبِ»

   اند که حرمت دخول و مکث جُنب در مشاهد مشرفه از باب تعظیم شعائر الهی است.گفته
 دلیل دوم اشکال به

نابت است ؛ با حالت جدخول در مشاهد مشرفهمذکور، استفاده کرد، استحباب ترک  هیکه بتوان از آ یزیچ تیگفته شده است که نها

؛ با حالت جنابت حرام است چون دخول در آنهاتا گفته شود که  ستیواجب ن ،؛ با حالت جنابتدخول در مشاهد مشرفه لذا ترک

بله اگر از دخول شخص جُنب در مشاهد  .تسیمراتبش واجب ن عیبه جم میدارد و الزاماً تعظ یمراتب متعدد یشعائر اله میتعظ

مشرفه و توقف در این اماکن، هتک حرمت پیش آید، دخول او حرام است و این یک عنوان ثانوی است و یک عنوان اولی نیست 

نه به عنوان اولی،  به عنوان ثانوی وکند، اما عنوان حرمت پیدا می ،شود و مکث و توقف در مشاهد مشرفهلذا تعظیم واجب می

و گاهی ممکن  محقق شودمتعلق به هتک است و ترک هتک، مستلزم تعظیم است و هتک، گاهی ممکن است که  ،چون حرمت

، پس هر جا که عنوان هتک آمد، تعظیم واجب است و هر جا که عنوان هتک نیاید، تعظیم واجب نیست و چه محقق نشوداست که 

تمکنّ  ،ضی از موارد، مصداق تعظیم باشد، مثل آن موردی که وقت تنگ است و مسافربسا که دخول جنُب در مشاهد مشرفه در بع

دهد و برود و قصد او از این کار، هتک حرمت حرم امام ببخواهد به قصد زیارت داخل حرم شود و سلام از غسل کردن ندارد و 

 )ع( نیست، بلکه قصد او ابراز ارادت است.

 اند؛اند که روایات ذیل از این جملهر این رابطه وارد شدهباشند که دروایاتی می دلیل سوم،
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مُحمََّدُ بْنُ الْحسََنِ الصَّفَّارُ فیِ بصََائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبیِ طاَلِبٍ یَعْنیِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ  صحیحه محمد بن الحسن الصفار: روایت اول:

فَلَحِقَنَا أَبُو بصَِیرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نحَْنُ لَا نَعلْمَُ  ،(ع)قاَلَ: خَرَجْناَ مِنَ الْمَدِینَةِ نُرِیدُ مَنزِْلَ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحمََّدٍ

یُوتَ أَ ماَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ یَنْبَغیِ لِجُنبٍُ أَنْ یدَْخُلَ بُ یاَ أَبَا مُحمََّدٍ» :فَقاَلَ ؛رٍفَرفََعَ رَأْسَهُ إِلىَ أَبیِ بَصِی :قاَلَ (،ع)حَتَّى دخََلنَْا عَلىَ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ 

 .1فَرَجَعَ أَبُو بَصیِرٍ وَ دخََلنْاَ :قَالَ «؟الْأَنبِْیَاءِ

، ظهور در کراهت دارد ]، کما اینکه معروف نیز همین است[، که در این روایت آمده است« لا ینبغی»گفت شده است که کلمه 

ر این صورت، به د باشد« لا یتمکنّ»یا « یتیسرّلا »به معنای « لا ینبغی»تواند دلالتی بر حرمت داشته باشد. اما اگر بنابراین نمی

به معنای عدم تمکّن تکوینی  «لا یتمّکن»چون  و ظهور در حرمت خواهد داشت خواهد بود و حرمت معنای عدم تمکّن شرعی

  . باشدمیتکویناً متمّکن از دخول  شخص، زیرانیست 

، در جلسه شاءاللهظاهر آن اراده نشده است که توضیح آن، ان« لا ینبغی»ای وجود دارد، مبنی بر اینکه از اند که قرینهبعضی گفته

 آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین» 

                                                 

  .1، ح611، ص12ابواب الجنابة، باب ، کتاب الطهارة،6. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1


